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مهر و خرد

الان که این متن را می خوانید، نتیجه جوایز اسکار 
دیگر مشخص شــده اســت و التهاب سینمادوستان 
ایرانی هم در اینکه بالاخره اصغر فرهادی، توانســت 
دومین اســکارش را برای خود و ایران کسب کند یا نه، 
پاسخش را گرفته است. نگارنده این سطور اما با توجه 
به اینکه تاریخ نگارش متن حاضر دو روز قبل از موعد 
اســکار اســت، هنوز نتیجه را نمی داند. طبعا کسب 
مجدد این نشان، بســی مایه مسرت خواهد بود؛ ولی 
نکته مهم این است که فارغ از جایزه اسکار، موفقیت 
جهانی فیلم فرهادی همان زمان که به دایره نامزدهای 
بهترین فیلم خارجــی این آکادمی راه یافت و نزد یک 
محفل بزرگ سینمایی شش هزارنفری، به عنوان یکی 
از پنج فیلم مهم و معتبر ســینمای غیرانگلیسی زبان 
جهان شناخته شــد، تثبیت شده بود. بگذریم از اینکه 
برخی تنگ نظــران، ترجیح می دادنــد و می دهند این 

موفقیت های چشــمگیر را نبینند و به جایش متوسل 
به پچ پچ های لب خزینه ای درباره فلان شرکت قطری 
و سیاه نمایی و این قبیل لفاظی های تکراری شوند که 
البته دیگر صرفا عــرض خود می برند و حتی زحمت 

کسی را هم نمی دارند! 
امــا در ایــن مجــال، آنچه بســیار نمود داشــت، 
فراتررفتن موقعیت این هنرمند و فیلمش، از ساحت 
هنر بــه عرصه های گســترده تر بود. ســال ها و بلکه 
دهه هاســت که در این دیار، تمسک به برخي واژه ها 
برخی اشــخاص و محافلی شده است که با انگ زدن 
بــه ایــن و آن و درشــت گویی و رفتارهای خــارج از 
قواعــد معمول، بحــران می آفرینند و ســوار بر موج 
آن، بــرای خود تشــخص می ســازند؛ بی آنکه اصولا 
نتیجه مشــخصی از این همــه ادعا گرفته شــود. در 
چنین فضایی، فیلم فروشــنده، بدون آنکه سازنده اش 
ادای قهرمان هــا را دربیــاورد و بیانیــه تحریم بدهد 
و مانیفســت های کوبنده صــادر کنــد، در پی فرمان 
نابخردانــه سیاســت مداری مرتجع که هنــوز گمان 
می برد با دیوارکشــی و راه نــدادن و تمایزگذاری بین 
ابناي بشر، می توان پیشرفت کرد، چنان راهی صدساله 

را یک شبه پیمود که هیچ یک از مدعیان به گرد پایش 
هم نرسیدند. شور جمعی هنرمندان سینمای جهان، 
بر گرد فیلم و فیلم سازی که هیچ گاه خود را در حوزه 
سیاسی کاری وانداد و هنر را به سیاست واننهاد، نشان 
داد اصالــت هنر و هنرمنــد، تا چه حــد می تواند بر 
بی ریشگی سیاست های تنفرپراکن، غلبه داشته باشد. 
کدام جمع پرازدحام خارجی را سراغ دارید که در قلب 
همان دیاری که اســتکبار می نامندش، در محور یک 
هم وطنمان، روندی ضداستکباری را برافروزند و علیه 
تبعیض، خشونت، ســلطه، نژادپرستی، اسلام ستیزی 
و... موضع جدی و پرجلوه بگیرند؟ کدام یک از مدعیان 
که غوغاهایش گوش فلک را پر کرده است، توانسته به 
چنین جایگاهی برسد؟ هنر اصیل و هنرمند شریف، راه 
خود را می روند بی آنکه دنبال نمایش های پرسروصدا 
باشند؛ و برعکس، بی هنران فاقد اصالت، هویت خود را 
در خودجلوه گری ها جست وجو می کنند، اما تقدیر هنر 
بر آن اســت که آرامش و متانت خود را بی آنکه حتی 
ادعایی داشته باشــد، بر زیاده روی های قدرت خواهان 
غلبه دهد و از هر مدعی ای در این زمینه پیشی بگیرد. 

سعدی، هنر نه پنجه مردم شکستن است... 

وقتی هنر  بر  ادعا پیشی می گیرد ببخشید باشگاه س؟ 
نه شورای شهره

پوریــا عالمی: از قدیم گفتند یکی کم بود، دوتا غم  �
بود، ســه تا خاطرجمع بود. حالا هم نه کم داریم، نه 
غم داریم و خوشــبختانه خاطرجمع هستیم که شهر 
دارد بــا اخــلاق ورزشــکاری اداره می شــود. آیا فکر 
می کنیــد قضاقورتکــی این طوری شــده؟ خیر. همه 
اینها به دلیل تلاش شــبانه روزی دانشمندان جوان ما 
و اعضای شــورای شهر تهران است. حسین رضازاده، 
عباس جدیدی، دبیر و ســاعی همه چون روی تشک 
و تاتامی خوش درخشــیده بودند، ما فکر کردیم توی 
شورای شــهر هم خوش می درخشــند و می ترکانند. 
به همیــن دلیل به شــان رأی دادیم لابد. متأســفانه 
آدم های تنگ نظری به این ورزشــکاران عزیز در شورا 
خرده می گیرند که مثمرثمر نبودند و بودونبودشان در 
شورای شهر فرقی نمی کرده. ما باید پاسخ این منتقدان 
را خیلی علمی بدهیم که: می دانید که این ورزشکاران 
قبل از شــورای شهر روی تشــک ترکانده بودند، بعد 
شما برداشتید محیط این ورزشکاران را عوض کردید، 
می خواهید دســتاورد خوب داشته باشند؟ به نظر ما 
هنوز هم دیر نشــده و اگر چندتا تشک و تاتامی ببرند 
شــورای شــهر و آن وســط پهن کنند، دوباره شــاهد 
درخشش این دلاوران خواهیم بود. دیروز هم شنیدیم 
حمید سوریان، کشتی گیر، نیز می خواهد برای شورای 
شهر کاندیدا شود. خیلی هم خوب. فقط امیدواریم با 
آن دوبنده مشکی عکس انتخاباتی منتشر نکند. چون 
ما دبیر را با دوبنده قرمز دیدیم و احساســاتی شدیم و 
رفتیم رأی دادیم. بعد هم شنیدیم بهنام ابوالقاسم پور، 
فوتبالیســت، هم می خواهد کاندیدای شــورای شهر 
بشــود که خدا به ما رحم کند. چون دبیر و جدیدی و 
ساعی و رضازاده با دوبنده عکس منتشر کرده بودند، 
اما ابوالقاســم پور آیا عکس تأثیرگذاری جز با شورت 
ورزشی دارد؟ واقعا ما داریم به کجا می رسیم؟ یعنی 
روی عکسش با شورت ورزشی می خواهد شعارهای 
انتخاباتی برای آینده شــهروندان تهران بنویســد؟ از 
طرفی واقعا ما موافق هستیم که یک فوتبالیست مثل 
ابوالقاسم پور برود شورای شهر. چون همین الان اینها 
فوتبالیست نبودند، همه شــان دارند روپایی می زنند. 
واقعا ابوالقاسم پور می تواند با همکاری بقیه شورای 

شهر را به خوبی اداره کند. 
حکایت: کم کم بعید نیســت روی در باشگاه بنویسند: 
صبح تا عصر خانم ها. عصر تا شــب آقایان. سر ظهر 

اعضای شورای شهر. 
وصیت: سوفیا، عشق من... تا چندوقت دیگر با بچه ها 
جای باشگاه می رویم شورای شهر که ما هم خودمان 

را و بدنمان را بسازیم. عاشق شور تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

مراســم رونمایی از کتاب 
«فنون کاربردی راهنمایی 
 ۹ دوشــنبه،  مــوزه»  در 
الی  اســفند ســاعت ۱۵ 
۱۷ در ســالن کنفرانــس 
برگــزار  نیــاوران  مــوزه 
خواهد شد، سیدمحمد بهشــتی (رئیس پژوهشگاه 
میراث فرهنگی)، محمدرضا کارگر (مدیرکل موزه ها 
و امــوال منقــول فرهنگــی- تاریخی)، ســیداحمد 
ایــران)، مجید  محیط طباطبایــی (رئیــس ایکــوم 
طهرانیان، محسن رنجبر، سیدرحمت االله رئوف (مدیر 
مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران)، جبرئیل نوکنده 
(مدیر مــوزه ملی ایــران)، رضا دبیری نژاد، شــهرام 
بابایی و نازیلا نظمی (فعال حوزه موزه) به سخنرانی 
خواهند پرداخت. این کتاب صد راهکار را در ارتباط با 
فنِ راهنمایی در موزه، به بازدیدکنندگان و به خصوص 
شــاغلان این بخش پیشــنهاد می کنــد. راهکارهای 
ارائه شده، از اولین لحظه ورود بازدیدکننده تا آخرین 

لحظه حضور وی را دربر می گیرد.

پیشنهاد

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهرزاد دانش

جادو یعنى این... 

 گیتی صفرزاده: اینکه در آدمیزاد میل شــدید و عمیقی 
بــه ماندگاری وجــود دارد، فقط در به جا گذاشــتن آثار 
شاخص هنری یا علمی و اجتماعی نمود پیدا نمی کند. 
ما همگی دوســت داریم تأثیري ماندگار و متفاوت روی 
آدم هــای اطرافمان بگذاریم. شــاید خنــده دار به نظر 
بیاید، ولی واقعیت این اســت که وقتی یک مدل لباس 
متفاوت می پوشیم، فلان وســیله خاص را می خریم یا 
ژست خاصی در یک عکس می گیریم، همه اش در پسِ 
ذهنمان دنبال همان حس بلاگرفته ماندگاری هستیم. 
اینکه ما با همه جهان فــرق داریم و به همین خاطر در 
یادها و خاطره ها می مانیم. ماجرا فقط این است که این 
ماندگاری و تأثیرگذاری گاهی اوقات می شود بلای جان 
زندگی مان. فرض کنید در همین ایام که نوروز باســتانی 
در راه اســت و قصد داریم با برگزاری ایام نوروز، آمدن 
بهار را جشــن بگیریم، در پس ذهنمان می خواهیم یک 
نوروز به یادماندنی داشته باشیم. هرکس هم به طریقی 
ایــن کار را می کند؛ یکی فکر می کند با تعویض مبلمان، 

خانه متفاوت تر می شــود، آن دیگری فکــر می کند اگر 
مسیر تهران - چالوس را یک ساعته تخت گاز برود خیلی 
آدم متفاوتی اســت و بعضی ها هم فکر می کنند اگر در 
مسابقه تعدد شــیرینی جات روی میز پذیرایی (حتی به 
قیمــت مصرف کردن همه مبلغ عیدی تورم زده شــان) 
شرکت کنند، تأثیرگذارتر و در ذهن اطرافیانشان ماندگارتر 
می شوند. صد البته ما جزء کسانی نیستیم که سنت های 
نوروزی را زیر سؤال می برند، فقط یک گوشه ذهنمان به 
این فکر می کنیم که جشــن نوروز قرار نیست بار سخت 
زندگی مان شــود؛ بلکه قرار اســت ما را با ماندگارترین 
شــکل حیات یعنــی تولــد دوباره، آشــتی دهــد. در 
افسانه های قدیمی قصه ای است که می گوید انسان ها 
از زهدان مادر زمین به این دنیا آمدند؛ آن هم با ریسمان 
بزرگی که از آن صعود کردند. آخرین انســان هایی که از 
آن صعود کردند، دو انسان بزرگ و چاق و سنگین بودند؛ 
در نتیجه ریســمان پاره شد و ما از سرچشمه خود جدا 

افتادیم. برای صعود لطفا سنگین نباشید! 

درد و بلاى ماندگارى

 مهدى عزیزى


